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 بازداشت اتباع زورگير 
در ايست و بازرسي 

    غلامرضا مسكني 
رؤيــاي اروپا بــا پــول زورگيري، نقشــه چهــار تبعــه غيرمجاز بــود، اما 
پليس تهــران نقشــه آنهــا را نــاكام گذاشــت و در ايســت بازرســي به 
دامشــان انداخــت. متهمــان به جــاي رفتن بــه اروپا بــه زنــدان رفتند. 
چندي قبل، مأموران پليس تهران با شكايت‌هاي متعددي از شهروندان روبه‌رو شدند. موضوع 
همه شكايت‌ها زورگيري و سرقت سريالي اتباع افغانستان در يكي از پارك‌هاي شمال غرب 
تهران توسط چهار مرد نقابدار بود. يكي از شاكيان كه مرد جواني بود، در طرح شكايت خود 
به مأموران گفت: »براي تفريح به پارك بزرگي در يكي از خيابان‌هاي شــمال غرب تهران 
رفته بودم. در حال ورزش بودم و كم‌كم هوا تاريك شد. ناگهان چهار مرد نقابدار به سمت من 
هجوم آوردند و با تهديد چاقو، همه اموالم را از گوشي موبايل گرفته تا گردنبند طلا و كيف 
پولم را به زور گرفتند. حتي از ناحيه دست هم به من آسيب زدند. آنها در تاريكي شب فرار 

كردند و من هم كاري از دستم ساخته نبود.«
   زورگيري از زوج ورزشكار

تحقيقات براي شناسايي و دستگيري زورگيران خشــن ادامه داشت كه مأموران با شكايت‌هاي 
مشابه ديگري روبه‌رو شدند. يكي از شاكيان مرد جواني بود كه همراه همسرش براي ورزش به پارك 
رفته‌بود. او در شرح ماجرا گفت: »همراه همسرم در پارك در حال دويدن بوديم. در تاريكي شب، 
ناگهان چهار مرد نقابدار سياه‌پوش از پشت درختچه‌ها بيرون آمدند و به سمت ما حمله‌ور شدند. 
آنها چاقو داشتند و بسيار خشن بودند. با تهديد چاقو، تلفن‌هاي همراه و طلاهاي همسرم را از ما 
گرفتند و به سرعت فرار كردند. ما كاملًا شوكه شده بوديم.« تحقيقات نشان داد زورگيران خشن 
چهار مرد نقابدار سياه‌پوش هستند كه در تاريكي شب به شهروندان و ورزشكاراني كه براي تفريح 
به اين پارك مي‌روند، حمله مي‌كنند. بررسي‌هاي فني حكايت از آن داشت كه متهمان با توجه به 
نشاني‌هايي كه شاكيان اعلام كرده‌اند، از اتباع خارجي هستند. در حالي كه به تعداد شاكيان افزوده 
مي‌شد، مأموران پليس با گشت‌هاي مداوم و برپايي ايست و بازرسي در خيابان‌هاي غربي تهران، 

تحقيقات گسترده‌اي را براي شناسايي و دستگيري متهمان آغاز كردند. 
   دستگيري در ايست و بازرسي

چند روز قبل، مأموران ايست و بازرســي در يكي از خيابان‌هاي غربي پايتخت به خودروي 
پژوي سواري كه با ســرعت زيادي در حال حركت بود، مشكوك شدند و خودرو را متوقف 
كردند. مأموران در بازرسي از داخل خودرو، تعدادي وسايل سرقتي شامل گوشي موبايل، 
كيف و طلا كشف كردند. همه چيز حكايت از آن داشــت كه چهار سرنشين خودرو سارق 
هستند. پس از بازداشت سرنشينان خودرو، مشخص شد آنها همگي اهل افغانستان هستند 

كه به صورت غيرقانوني وارد كشور شده‌اند و هيچ مجوز اقامتي ندارند. 
در بازجويي‌ها، مأموران دريافتند چهار متهم دستگير شده، همان زورگيران خشن هستند 
كه از مدتي قبل پليس در تعقيب آنها بود. متهمان در تحقيقات پليســي به زورگيري‌ها و 

سرقت‌هاي سريالي از شهروندان در پارك شمال غرب تهران اعتراف كردند. 
تحقيقات از متهمان براي شناسايي شاكيان احتمالي و كشف جرائم پنهان آنها ادامه دارد. 

  آرزوي بر باد رفته
اقبال، سركرده باند زورگيران، جواني 26 ساله بود كه رؤياي مهاجرت به اروپا را در سر داشت. 
او قصد داشــت با پول‌هاي نامشروعي كه به همراه همدســتانش از راه زورگيري به دست 
آورده‌بود، اين آرزو را محقق كند، اما با هوشياري پليس، اعضاي باند دستگير شدند و به جاي 

رسيدن به اروپا، راهي زندان شدند. 

اقبال! مجوز اقامت داري؟
نه. من و دوستانم هيچ‌كدام مجوز نداريم. مدتي قبل به صورت غيرقانوني به ايران آمديم. 
مي‌خواســتيم مدتي در ايران كار كنيم و بعد كه پولمان را پس‌انداز كرديم، از ايران خارج 

شويم و به يكي از كشورهاي اروپايي برويم و در آنجا زندگي كنيم. 
منظورتان از »كار«، زورگيري بود؟

نه. وقتي به ايران آمديم، شروع به كار كرديم. شب و روز كارگري كرديم و سختي كشيديم. 
پول‌هايمان را پس‌انداز و به طلا تبديل كرديم. تا اينكــه در دام يك فرد كلاهبردار گرفتار 

شديم و همه دسترنجمان را به باد داديم. 
چه شد كه از شما كلاهبرداري كردند؟

مي‌خواستيم از طريق تركيه به آلمان برويم. با مردي در يكي از شهرهاي مرزي آشنا شديم. 
همگي به نقطه صفر مرزي رفتيم و هر چه داشــتيم به قاچاقچي انســان داديم. او به نظر 
مي‌رســيد ايراني هم نبود. به جاي اينكه ما را از مرز رد كند، ما را در آنجا رها كرد و خودش 

ناپديد شد. هيچ چيز برايمان باقي نماند. 
بعد چه شد؟

به تهران برگشتيم و تصميم گرفتيم زورگيري و سرقت كنيم تا زود پولدار شويم و با پول‌هاي 
سرقتي دوباره بتوانيم از كشور خارج شويم. 

 پولدار شديد؟
نه. البته گمان نمي‌كرديم به اين زودي گرفتار شويم. با خودمان گفتيم چند ماهي زورگيري 
و سرقت مي‌كنيم و قبل از اينكه شناسايي شــويم، از كشور خارج مي‌شويم، اما پليس ما را 

ناكام گذاشت.

 پليس گيلاني 4سال پس از جراحت 
به شهادت رسيد

مأمور وظيفه‌شــناس پليس گيلان چهار سال پس 
از آنكه در يك ايســت و بازرســي هدف خودروي 
راننده‌اي متخلــف قرار گرفــت و زندگي‌اش روي 
تخت بيمــاري گره خــورد، بر اثر عوارض ناشــي 
از جراحات شــديد حادثه به شــهادت رســيد. 
به گزارش »جوان«، علي‌اصغر شــادكام، از كاركنان 
فرماندهي انتظامــي گيلان كه تيرماه ســال ۱۴۰۱ 
هنگام انجام مأموريت در ايســت و بازرســي عنبران 
آستارا دچار ســانحه‌اي تلخ شــده بود، پس از حدود 
چهار ســال تحمــل درد و رنج ناشــي از جانبازي، ۹ 
خرداد ۱۴۰۵ به شهادت رســيد. ماجراي اين حادثه 
به ۲۵ تيرماه ســال ۱۴۰۱ بازمي‌گردد؛ زماني كه اين 
مأمور پليــس در جريان انجام وظيفه بــه راننده يك 
دســتگاه پژو ۴۰۵ كه مرتكب تخلف شده بود دستور 
ايســت داد، اما راننده بدون توجه بــه اخطار پليس، 
خودرو را به سمت مأمور هدايت كرد و او را زير گرفت. 
شدت جراحات به حدي بود كه علي‌اصغر شادكام دچار 
قطع نخاع شد و پس از آن با جانبازي بيش از ۷۰ درصد، 
سال‌ها با آثار ســنگين اين حادثه دست و پنجه نرم كرد. 
اين مأمور فداكار كه متولد سال ۱۳۶۹ و اهل رشت بود، 
سرانجام پس از چهار سال تحمل عوارض ناشي از جراحات 
حادثه، به جمع شهداي فراجا پيوست. از اين شهيد يك 

فرزند پنج ساله به يادگار مانده‌است.

    حسين فصيحي 
16 ماه از بازداشــت دكتر احمدرضا بيضايي، استاد دانشگاه 
تبريز و برادر شهيد مدافع حرم، در فرودگاه استانبول مي‌گذرد؛ 
بازداشــتي كه نه با اعلام رســمي اتهام همراه بوده، نه روند 
قضايي آن براي خانواده و افكار عمومي روشــن شده‌است. 
اكنون در حالي كه مطالبه آزادي اين استاد دانشگاه از سطح 
خانواده فراتر رفته، نگاه‌ها به دولت تركيه دوخته شده است؛ 
دولتي كه هنوز درباره چرايي اين بازداشت سكوت كرده‌است. 

         
برخي پرونده‌ها تنها يك موضوع حقوقي يا كنســولي نيســتند؛ 
به تدريج به آزموني براي ســنجش شــفافيت، مسئوليت‌پذيري و 
پايبندي دولت‌ها به اصول شناخته‌شــده حقوق شهروندي تبديل 
مي‌شــوند. پرونده دكتر احمدرضا بيضايي را مي‌تــوان در همين 

چارچوب ارزيابي كرد. 
رضا حبيب‌پور، از دوستان دكتر بيضايي در اين باره به »جوان« 
مي‌گويد: » اين اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر علوم تشريحي 
دامپزشكي، فعال فرهنگي، برادر شــهيد مدافع حرم، دانشجوي 
رشته ســينما در يكي از دانشگاه‌هاي اســتانبول بود ۲۴ بهمن 
۱۴۰۳ در حالي كه به همراه خانواده خود قصد بازگشت به تهران 
را داشــت، در فرودگاه استانبول بازداشت شــد. خانواده وي در 
همان زمان به ايران بازگردانده شدند، اما خود او در تركيه ماند؛ 
بدون آنكه دليل بازداشت يا اتهام احتمالي‌اش به صورت رسمي 
اعلام شود. از آن روز تاكنون، اخبار منتشرشده درباره اين پرونده 
عمدتاً حول يك محور مشترك شكل گرفته است: »ابهام« ابهامي 
كه نه تنها خانواده دكتر بيضايي را در شــرايط دشوار قرار داده، 
بلكه جامعه دانشــگاهي، فعالان فرهنگي و افكار عمومي را نيز با 

پرسش‌هاي بي‌پاسخ مواجه كرده‌است.‌« 
وي ادامه مي‌دهد: »‌با گذشت 16 ماه از اين اتفاق و تلاش‌هاي مستمر 

خانواده هيچ پاسخ روشني از سوي دولت تركيه در اين‌باره مطرح 
نشده‌است و خانواده‌اش در بی‌خبری کامل به‌سر می‌برند«

   وقتي سكوت جاي پاسخ را مي‌گيرد
در اغلب نظام‌هاي حقوقي جهان، اصل شفافيت در فرآيند بازداشت و 
رسيدگي قضايي از ابتدايي‌ترين حقوق افراد محسوب مي‌شود. اعلام 
اتهام، دسترسي به وكيل، اطلاع‌رساني به خانواده و امكان بهره‌مندي 
از حمايت‌هاي كنسولي، بخشي از اين حقوق شناخته‌شده است، اما 
آنچه تاكنون درباره پرونده احمدرضا بيضايي منتشــر شده، نشان 
مي‌دهد كه توضيحي درباره وضعيت حقوقي او ارائه نشده‌اســت. 
همين مسئله باعث شده‌است اين پرونده از يك موضوع فردي فراتر 
رفته و به مطالبه‌اي عمومي براي روشن شدن حقيقت تبديل شود. 

   از دانشگاه تا دستگاه ديپلماسي
واكنش‌ها به اين بازداشت طي ماه‌هاي گذشته افزايش يافته‌است. 
مسئولان دانشگاه بازداشت اين استاد دانشگاه را اقدامي غيرعادي 
و فاقد توجيه منطقي توصيف كرده‌اند. فعالان علمي و فرهنگي نيز 
بارها خواســتار تعيين‌تكليف وضعيت او شده‌اند. در سطح رسمي 
نيز پيگيري‌ها ادامه يافته‌است. از زماني كه دكتر علي‌اكبر ولايتي، 
مشــاور رهبر معظم انقلاب خبر را اعلام كرد، وزيــر امور خارجه 
جمهوري اسلامي ايران در دو نوبت با خانواده دكتر بيضايي ديدار 
كرده و بر استفاده از همه ظرفيت‌هاي ديپلماتيك براي آزادي وي 
تأكيد داشته‌است. رئيس قوه قضائيه نيز با اشاره به ادامه بازداشت 
اين استاد دانشگاه، دستور پيگيري ويژه پرونده را صادر كرده‌است؛ 
اقدامي كه نشان مي‌دهد موضوع از سطح يك پرونده عادي فراتر رفته 
و به يكي از مطالبات جدي نهادهاي مسئول كشور تبديل شده‌است. 

    مطالبه‌اي متوجه آنكارا
در كنار مسئوليت دستگاه ديپلماســي ايران براي پيگيري حقوق 
شهروندان ايراني، بخش مهمي از اين مطالبه متوجه دولت تركيه 
است. تهران و آنكارا سال‌هاست روابط گسترده سياسي، اقتصادي، 

فرهنگي و مردمي دارند. ميليون‌ها ايراني در سال 
به تركيه سفر مي‌كنند و هزاران دانشجو، استاد 
و فعــال اقتصادي ميان دو كشــور در رفت‌وآمد 
هستند. در چنين شرايطي، ادامه بازداشت يك 
استاد دانشــگاه ايراني بدون اعلام رسمي دلايل 
آن، پرسش‌هايي را ايجاد مي‌كند كه پاسخ به آنها 
بيش از هر چيز در اختيار مقامات تركيه قرار دارد. 
اگر اتهامي وجود دارد، افكار عمومي حق دارد از 
آن مطلع شود. اگر روند قضايي در جريان است، 
بايد درباره آن اطلاع‌رساني شــود. و اگر چنين 
مواردي وجود نــدارد، ادامه بازداشــت چگونه 

قابل‌توجيه خواهد بود؟
   تجربه‌اي كه اميد ايجاد مي‌كند

پرونده‌هاي مشابه در ســال‌هاي گذشته نشان 
داده‌اند كه ديپلماســي فعال، پيگيري مستمر 
حقوقــي و گفت‌وگوهاي فشــرده كنســولي 
مي‌تواند به حل مســائل پيچيده منجر شــود. 
نمونه‌هاي موفق آزادي برخي شهروندان ايراني 
در خارج از كشــور ثابت كرده‌اســت كه اراده 

سياسي و شــفافيت حقوقي مي‌تواند گره‌هاي 
دشوار را باز كند. مهديه اســفندياري از جمله 
پرونده‌هاي مطرح شــده در اين‌بــاره بود كه با 
اقدام غيرانساني كشور فرانسه بازداشت و با فعال 
شدن پرونده‌اش آزاد شــد، از همين‌رو فعالان 
دانشــگاهي و فرهنگي معتقدند همان سطح از 
تمركز و پيگيري بايد درباره پرونده احمدرضا 

بيضايي نيز دنبال شود. 
   انتظار براي يك پاسخ روشن

امروز مطالبه اصلي خانواده، دانشگاهيان و افكار 
عمومي نه يك خواسته پيچيده، بلكه مطالبه‌اي 
ساده و انســاني است؛ شــفافيت. 16 ماه پس از 
بازداشت دكتر احمدرضا بيضايي، همچنان اين 
پرسش پابرجاست كه دليل نگهداري اين استاد 
دانشگاه ايراني چيست و چرا هيچ توضيح رسمي 
درباره وضعيت او ارائه نمي‌شــود؟دولت تركيه 
براي حفظ اعتماد متقابل ميان دو ملت و احترام 
به اصول شناخته‌شده حقوقي، بيش از هر زمان 

ديگري نياز دارد به اين پرسش پاسخ دهد.

پليــس نظارت بــر اماكــن عمومي تهــران بــزرگ از پلمب يــك كافه 
در محدوده خيابان وليعصر خبــر داد؛ واحد صنفي‌اي كه بــه گفته پليس، 
گزارش‌هايي دربــاره ترويج فرقه‌هــاي انحرافي از جمله شيطان‌پرســتي 
و برگــزاري برنامه‌هــاي هنجارشــكنانه در آن دريافــت شــده بــود. 
به گزارش خبرنگار »جوان«، در پي دريافت گزارش‌هاي مردمي و انجام بررسي‌هاي 
پليسي درباره ترويج شيطان‌پرستي، مأموران پليس اماكن تهران به اين كافه مراجعه 

و پس از بررسي وضعيت موجود، دستور پلمب آن را صادر كردند. 
بر اساس اعلام پليس، در اين كافه برنامه‌هايي با محوريت موسيقي غربي برگزار مي‌شد 
و برخي حاضران رفتارها و حركاتي از خود بروز مي‌دادند كه از سوي مأموران به عنوان 

اقدامات هنجارشكنانه و مرتبط با ترويج عقايد انحرافي توصيف شده‌است. 
در گزارش پليس آمده‌اســت كه تعدادي از مراجعه‌كنندگان ايــن كافه را دختران 
و پسران جوان تشــكيل مي‌دادند و متصدي واحد صنفي با وجود آگاهي از شرايط 
موجود، نسبت به جلوگيري از اين رفتارها اقدامي نكرده‌است. مأموران پليس اماكن 
پس از حضور در محل و بررسي موضوع، با هماهنگي‌هاي قانوني نسبت به پلمب اين 

واحد صنفي اقدام كردند.

كافه شيطان‌پرستي پلمب شد

در حالي كه ســوداگران مرگ هــر روز موادمخدر جديدي 
را روانــه بــازار مي‌كنند، مديــر كل درمان ســتاد مبارزه 
بــا موادمخدر از ظهــور موادي بــا نام‌هاي عجيــب مانند 
»غبار ميمــون« و »كروكوديل« خبر داد و نســبت به خطر 
گرفتار شــدن جوانــان در دام ايــن مواد هشــدار داد. 
به گزارش »جوان«، دكتر سليمان عباسي، به معرفي انواع مختلف 
موادمخــدر نوظهور و نام‌هــاي عجيب و غريب آنهــا مانند »غبار 
ميمون« و »كروكوديل« پرداخت و گفت: »ما بايد اين مواد نوظهور 
را شناســايي ‌و از ابتلاي جوانان به آنها جلوگيري كنيم. همچنين 
بايد پروتكل‌هاي درماني مناسبي براي اين نوع مواد تدوين كنيم.«

عباسي خاطرنشان كرد: »مديريت اين افراد به گونه‌اي خواهد بود كه نتوانند به خود، 
ديگران يا جامعه آسيب بزنند. ممكن است سؤالي مطرح شود كه با وجود هزينه‌هاي 

ســنگين دولت براي درمان معتادان، چرا برخي افراد كه مرتب در 
چرخه اعتياد قرار مي‌گيرند، همچنان خدمات دريافت مي‌كنند.«

مديركل درمان ســتاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان كرد: »در 
اين چرخه نامناســب، برخي خرده‌فروشــان موادمخدر پس از 
بازداشت ادعا مي‌كنند كه مواد كشف‌شده براي مصرف شخصي 
بوده و وارد مراكز ماده ۱۶ مي‌شــوند. براي اصلاح اين چرخه، ما 
ســامانه قوام را ارتقا داده و به روزرساني كرده‌ايم. در اين سامانه، 
افراد جمع‌آوري شده چهره‌نگاري مي‌شوند و اگر فردي پس از دو 
يا سه بار بازداشت ادعا كند كه موادمخدر براي مصرف شخصي 
او بوده يا بعد از ترخيص از مراكز ماده ۱۶ براي بهبودي كامل به 
مراكز ماده ۱۵ مراجعه نكند و دوباره بازداشت شود، او به اردوگاه‌هاي ماده ۴۲ 

)اردوگاه كار سخت( منتقل خواهد شد.«

نگراني درباره مخدرهاي نوظهور »غبار ميمون« و »كروكوديل«

درباره پرونده دكتر بيضايي
چرا تركيه

توضيح نمي‌دهد؟

   آرمين بينا 
پســر ۱۷ ســاله كه از تحقيرهاي مكرر پدرش به ستوه 
آمده‌بــود، در يك درگيري او را با چاقو به قتل رســاند. 
متهــم پس از قتــل خود را بــه پليس معرفــي كرد. 
 ساعت ۲ بامداد روزگذشــته، مأموران پليس تهران تماسي 
تلفني دريافت كردند كه آنها را به خيابان مجيديه شــمالي 
كشاند. پسر جواني با صدايي لرزان و پريشان گفت: »خانه‌مان 
در خيابان مجيديه شمالي است. لحظاتي قبل با پدرم درگير 
شدم و در عالم مستي او را با ضربات چاقو به قتل رساندم.« با 
اعلام اين خبر، قاضي غلامحسين صادق‌زاده، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران، همراه با تيمي از كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي و مأمــوران كلانتري ۱۲۷ نارمك، 

راهي محل حادثه شدند. 
محل حادثه يك ساختمان مسكوني سه طبقه بود. تيم جنايي 
در اتاق نشيمن طبقه سوم با جسد مرد ۵۶ ساله ارمني روبه‌رو 
شد. چهار ضربه عميق چاقو به شكم و پهلوي او نشان مي‌داد كه 
درگيري بسيار شديد بوده‌است. تيم اورژانس كه پيش از حضور 
مأموران به محل رسيده‌بود، اعلام كرد مقتول در همان لحظات 

اوليه بر اثر شدت خونريزي جان خود را از دست داده‌است. 
در همان ابتدا مشخص شد قاتل، پسر ۱۷ ساله مقتول است. او 
خودش حادثه را به پليس خبر داده‌بود و در قتلگاه پدرش خود 

را تسليم مأموران كرد. 
   مادر مقتول: پسرم مشكل رواني داشت

همسر مقتول با چشماني اشكبار و صدايي لرزان به مأموران 
گفت: »پسرم مشــكل روحي و رواني دارد و سابقه بستري 

و درمان هــم دارد. او بيكار بود و به هميــن دليل با پدرش 
اختلاف داشــت. هر از گاهي با هم مشــاجره مي‌كردند، اما 
هرگز فكر نمي‌كردم دســت به چنين كاري بزند و پدرش را 

به قتل برساند.«
وي ادامه داد: »ساختمان متعلق به خودمان است. مادرم در 
طبقه اول زندگي مي‌كند. من ساعتي قبل از درگيري، خانه 
مادرم بودم كه صداي درگيري آنها را شنيدم. وقتي به طبقه 
سوم رفتم، ديدم آنها با هم مشاجره مي‌كنند. ناگهان درگيري 
بالا گرفت. خواستم آنها را از هم جدا كنم كه پسرم مرا هل داد. 
ناگهان با چاقو ضرباتي به پدرش زد. همسرم خونين نقش بر 

زمين شــد. فريادهاي كمك‌خواهي من به آسمان بلند شد. 
پسرم به پاركينگ رفت و دقايقي بعد به خانه برگشت. فهميدم 

خودش موضوع را به پليس خبر داده است.«
   اعتراف 

متهم صبح ديروز در دادســراي امور جنايــي مقابل قاضي 
صادق‌زاده حاضر شــد. او با اظهار پشيماني در توضيح ماجرا 
گفت: »من بيكار بودم و پدرم هميشــه مرا تحقير مي‌كرد. او 
مي‌گفت هم سن و سال‌هاي من همه سر كار مي‌روند و درس 
مي‌خوانند، اما من انســان بي‌مصرفي هستم و به هيچ دردي 
نمي‌خورم. او هميشه به من توهين مي‌كرد. به همين خاطر 
عصباني مي‌شدم و با هم مشاجره مي‌كرديم. هر روز تحقير، هر 

روز سرزنش. ديگه طاقتم طاق شده‌بود.«
   اقدام به خودكشي نافرجام

پسر نوجوان ادامه داد: »رفتارهاي پدرم آنقدر مرا آزار مي‌داد 
كه تصميم گرفتم به زندگي‌ام پايــان دهم. چند روز قبل از 
يك مكان مرتفع خودم را‌ پايين انداختــم، اما زنده ماندم. 
شــب حادثه، او دوباره مرا تحقير كرد. مي‌گفت من تنبل و 
بي‌خاصيت هستم. ديگر طاقتم تمام شــد. درگيري ما بالا 
گرفت. پدرم به طرف آشــپزخانه رفت و چاقويي برداشت. 
تصور كردم مي‌خواهد مرا بكشد. ترسيدم. چاقو را از دستش 
گرفتم و در حالت خشم، ضرباتي به او زدم، اما قصد قتل او را 
نداشتم. هيچ وقت نمي‌خواستم پدرم بميرد.« متهم در پايان 
گفت: »پس از حادثه، خواستم فرار كنم. چند قدم رفتم، اما 
پشيمان شدم. از پاركينگ با پليس تماس گرفتم و خبر دادم 

پدرم را كشته‌ام.«
متهم ۱۷ ســاله پس از اعتراف، با قرار عدم صلاحيت براي 
ادامه تحقيقات در اختيار دادســراي ويژه نوجوانان و اطفال 

قرار گرفت. 

متهم نوجوان: پدرم تحقيرم كرد، كشتمش!

سازمان آگهی های
 روزنامه جوان

تلفنی آگهی می پذیرد
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 مبلغ »كالابرگ« تعديل نیرو را تعديل كنیم
بايد فوراً بازنگري و افزايش يابد

اطلاعیه جديد درباره كارت سوخت
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران با صدور اطلاعیه اي 
بر لزوم استفاده از کارت هوش��مند سوخت شخصي تأکید کرد. 

www. fcs. niopdc. ir 

پیرو تحمیل جنگ تحمیلي به کش��ورمان 
ک��ه همچن��ان در جریان اس��ت، برخي 
زیرمجموعه ه��اي اقتص��اد و تولی��دي 
تحت الشعاع قرار گرفتند. از این رو، برخي 
بنگاه ها بعضاً به تعدیل نیروي انساني نگاه 
کردند و برخي نیز در تلاش براي حفظ اشتغال 
هستند. پیرو فرمایشات اخیر رهبر انقلاب 
و تأکید ایشان بر حفظ نیروي کار و مصرف 
کالاي تولید داخ��ل، صاحبان صنایع به این 
اجماع رسیدند که تعدیل نیرو باید آخرین 
گزینه باش��د و دولت نیز اعطاي تسهیلات 
طرح «حفظ اش��تغال بنگاه هاي اقتصادي 
در شرایط اضطرار» را با هدف حفظ نیروي 
کار و جلوگیري از تعدیل نیرو در واحدهاي 
تولی��دي و خدمات��ي آغاز کرده اس��ت. 

   اصلاح قوانین دست و پاگیر

  سررسیدهاي وام ها به تعویق بیفتد

  آغاز پرداخت وام به بنگاه هاي یک نفره

دولت کارفرماها را براي حفظ سطح شغل دریابد

 آغاز اعطاي تسهیلات 
طرح حفظ اشتغال بنگاه هاي اقتصادي

دولت در حد مقدور از عمل خیرخواهانه صاحبان کسب  و کارهاي آسیب دیده مبني بر اجتناب از تعدیل نیرو حمایت کند

حمیدرضا نیک عهد  | جوان

بسته شدن تنگه هرمز در پي آغاز جنگ 
رمضان، شوک بي سابقه اي به بازار جهاني 
گاز طبیعي مایع وارد کرده است. تحلیل 
داده هاي بازار نش��ان مي دهد که خروج 
اجباري یکي از بزرگ ترین تأمین کنندگان 
گاز از چرخ��ه تجارت جهان��ي، نه تنها 
قیمت ها را در اروپا و آس��یا به بالاترین 
سطح سه سال اخیر رسانده، بلکه شکاف 
عمیقي میان بازارهاي ش��رقي-اروپایي 
و بازار ایالات متحده ایجاد کرده اس��ت. 
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 انسداد تنگه هرمز
 چگونه معادلات انرژي را تغییر داد؟
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